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 کیدهچ

باا مووریات   در بافت خانواده و  گراواقعی داستان ،بلقیس سلیمانی اثرِ ،به هادس خوش آمدید
 شصات ایاران ترسای    دها   است. این رمان در زمان جنگ و با توجه به اجتماع  شخصیت زن

پژوهش این است که چرا و چگوناه سااختار تربیتای خاانواده و مناسا ا        ل مسئه است. شد
شاود و آیاا   سااز سارخوردگی و فروپاشای اخ قای قنرماان مای      فئودالیِ حاک  بر آن، زمیناه 

بر آزادی اخ قی، قرارداد جمعی و پارورش متیای باه    ژاک روسو )م تنیهای تربیتیِ ژانآموزه
 اسات   تولیلای ای و توصاییی روش توقیق کتابخاناه . تواند این ناکامی را ت یین کندربه( میتج
و مطالعاا  انتقاادی مارت       قرارداد اجتماعیو  امیل ویژهبه روسو آثار از پژوهش نظری منابع

روساو باا رویادادها و      های تربیتای نظریا  گردآوری شد و سپس با روش تولیل متنی، مؤلیه
ساختار قادر    دهدها نشان مییافته. ها در رمان مقایسه و تط یق داده شدیتهای شخصکنش

فقادان آماوزش    .های تربیتی را از اعضا سلب کرده استآزادی اخ قی و فرصت ،پدرسالارانه
و « ناباال  »رضاایت عاا ، باه تولیاد شانروندان        پای بر تجربه و فقدان قرارداد جمعی برم تنی
پیامد این ناکارآمدی تربیتی، تجلی درونی و بیرونایِ خشاونت، انتقاا  و     و پذیر انجامیدهآسیب

ای از تاثثیرِ منیای   منظر روساو، نموناه   رمانِ سلیمانی از. بنابراین فروپاشی هویتی قنرمان است
کناد   نداشتن تربیت بر مدار آزادی و قانونِ مشروع بر س مت فارد و خاانواده را عرضاه مای    

ارهای تربیتی در خانواده و استقرار قراردادهاای برخاساته از رضاایت    رو، بازسازی ساختازاین
 .تواند مانع از بازآفرینی سرگذشت قنرمان شودمتقابل اعضا می

 .دبه هادس خوش آمدیبلقیس سلیمانی، نظری  روسو،  ،اخ قی تربیت: هاکلیدواژه
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 مهقدم. 1

 تغییراتی است که در انساان » تربیتمنظور از . از ارکان بالندگى هر جامعه است تعلی  و تربیت

وجود الااا    .(252: 1395، )اعرافی «دیآبه وجود میاو های جسمی و روانی در تمامی ساحت

خانواده در فارسای باه  » .ضرور  داردهای جسمی و روانی تربیت خانوادگی در هم  ساحت

کاه یاو واحاد     اسات  معنای زن و فرزند، اهل خان، فامیال، خانادان، دودماان و ت اار آماده     

ای در کناار ییادیگر   اجتماعی است که شامل یو زوج متثهل و فرزندانشان است و در خاناه 

آثاار بلقایس   هایی دارند. ییدیگر تعندا  و مسئولیت در ق ال و( 255)همان:  «کنندزندگی می

 ه است. دغدغ  اصالی فرهنگی قابل توجتوجه به رشد و مسائل با و  در بستر خانواده سلیمانی

تربیتی و برخورد درسات باا دختاران در ساط       ل من ئم احث، بیان مسااین از او در استیاده 

کاانون اولیا    بخشی به زناان و واکااوی ریشا  مشای   در     هویت به که منجراست خانواده 

تغییرا  بارگی را تولیاد   توانستدر موی  انسان به گیت  روسو، . شودمی خانواده،یعنی رشد، 

تاابع قاوانین    ،ار او عدالت جانشین ظلا  و تعادی و اعماال وی بارخ ب ساابق     د. در رفتنک

و ایان   ،گرفتهنگا  تیلیف جای شنوا  نیسانی و حق جای هوا و هوس را . آنشداخ قی 

   شود.برای انسان حاصل می، در مویطی رشددهندهاست که موه تی 

 مسئله شرح و بیان. 1-1

یخ در تاار  ،رن هجاده  یعنای قا   ،عصار روشانگری    برجست معروب و  ییی از ف سی روسو

روسااو درنتیجاا   .اساات برجسااتهتعلاای  و تربیاات  دربااارۀاساات کااه آرای او غاار    فلساای

اساتیاده   قاانون  و از میاهی  آزادی ،که بیشترارائه کرده  آرایی دربارۀ تربیت ،خود هایپژوهش

ناوع  خلق کرده، ولی نیوط یعت انسان را : »است خوش ختی انسانبرقراری  و هدب وی کرده

از او  موای  او را شریر تربیت کرده است. ط یعت انسان را آزاد آفریده، ولای   ،تربیت اجتماعی

او را بادبخت و بیاااره    ،جماع بنده ساخته است. ط یعت انسان را خوش خت بار آورده، ولی 

نیاو »است که  همین منظور بهنیا تعلی  و تربیت در ادبیا   .(۴7: 1۴۰3 ،)روسو« کرده است

داند و خاود را متوجاه پارورش قاوای روحای و      انسان را در بن ود منش اخ قی او می بختیِ

نویسان رئالیسا ، خلاق   که هدب رمانجاآناز (.63: 1395ها، یلمه) «کندتعلی  اخ قی انسان می

باه  رماان   تاوان اسات، مای  گرای آن های تجربهو توجه به رهیافتشخصیت مطابق با واقعیت 
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بار  روسو بررسی و ت یین کرد. تربیتی منظر آرای  اثر بلقیس سلیمانی را از هادس خوش آمدید

 امیال و  قارارداد اجتمااعی  ویاژه در دو کتاا    ژاک روساو باه  انآرای ژبا توجه به  ،این اساس

( میااهی   13۴1)روسو،  (Gustave Lanson) ونسگوستاولانهای همانین با استیاده از تولیل

 ، باه بررسای  ایخانهروش کتاب و باشده گردآوری  یهای تربیتبارۀ شیوهدرروسو  کلیدی نظری 

 :زیر پرداخته شده استهای پرسشپاسخ به و  به هادس خوش آمدید رمانِ

 پذیری و تربیات چاه   آزادی اخ قی، قانون  زمینژاک روسو درهای تربیتی ژانموزهآ

 ؟دارند به هادس خوش آمدیدجایگاهی در تولیل رمان 

 باه هاادس خاوش    در بررسی شخصیت اصلی رمان ژاک روسو نژا م احث تعلیمی
 ؟شودمیت یین  چگونه ،آمدید

 پژوهش ۀپیشین. 1-2

ژاک روساو و نیاا آثاار داساتانی     هاای تربیتای ژان  اندیشه ۀهای متعددی تاکنون دربارپژوهش

هاای تعلیمای   اندیشه به تط یق ،صور  مستقی یو بهبلقیس سلیمانی انجا  شده است، اما هیچ

هاای  تارین پاژوهش  اند. در این بخش باه منا   نپرداخته به هادس خوش آمدیدروسو با رمان 

 :شودمرت   اشاره می

کاه    (1۴۰۰ و همیااران،  ابراهیمای ) «تولیل عاطیی داستان مارون اثر بلقیس سالیمانی » -

داساتان   د کاه نا کنمای چناین بیاان    ،اثار بلقایس سالیمانی    مارونبا تولیل داستان  نویسندگان

زن سرکشای اسات کاه     ،. شخصایت اصالی  ی رئالیساتی اسات  داستان بلقیس سلیمانی مارون

حس خش ، عص انیت، ترس و نیر  را به خوانناده   داستان رفتارش هماون مردان است. این

 دهد.انتقال می

 ،و همیااران  آقاائی ) «منظر تعلی  و تربیت اسا می  ژاک روسو ازتربیتی ژان  نقد نظری» -

 ژاک روساو پرداختاه و آن را از  تربیتای ژان   به بررسی و نقد نظریا  که نویسنده در آن  (1۴۰1

دهاد کاه تربیات صاوی  و       و تربیت اس می تولیل کرده است. نتاای  نشاان مای   منظر تعلی

متوازن، با رشد ط یعی انسان، استق ل، خ قیت و ت شگر باودن او در جامعاه، بادون درنظار     

های روسو و اصاول  یابد. پژوهشگر با تط یق اندیشهگرفتن نقش آموزش و پرورش توقق نمی

 .هایی برای دستیابی به تربیت انسانی کامل ارائه کرده استتعلی  و تربیت اس می، راهیار

https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all


 53/      یمانیسل سیبلق اثر «دیبه هادس خوش آمد»رمان   ژاک روسو در مطالعژان ی نظر تعلیمی کاربست
 

 

زمیناا  تعلاای  و تربیاات: تولیلاای تط یقاای بااا ژاک روسااو درهااای ژانبررساای دیاادگاه» -

بااه بااازخوانی و تولیاال تط یقاای    کااه نویساانده (1۴۰۴ ،شاایوهیده)« روییردهااای معاصاار

باازخوانی  کاه  است تیجه رسیده و به این نۀ تعلی  و تربیت پرداخته های روسو در حوزدیدگاه

روسو ضرور  ایجااد تاوازن میاان رشاد ط یعای فارد، نیازهاای اجتمااعی و           انتقادی اندیش

شود و الگویی پویا برای تعلی  و تربیت انسان معاصر ارائاه  را یادآور می مدرنمقتضیا  دنیای 

   .دهدمی

 . ضرورت پژوهش1-3

در رماان   آرای تربیتی وی و انط اق ،روسو ،تهرو توجه به آرای اندیشمند برجس پژوهش پیش

ای درباارۀ  ارزناده  یراآهاا و  بلقیس سلیمانی است. روساو نظریاه  اثر  به هادس خوش آمدید

ساایی در انق   فرانسه داشته است. او ایدئولوژیستی اسات کاه همانناد    و تثثیر ب بیان تربیت

چه خاارج   در عال  ذهن باشد و چه این حقیقت  کشف حقیقت است دن الِفیلسوفان دیگر به

ریاای  از انساان، جامعاه و تربیات کاه در خاانواده پایاه       به هادس خوش آمدیاد از آن. رمان 

رو ت یاین   هاا و اهمیات پاژوهش پایش    از ضارور   کند.صو ت می به زبان داستان ،شودیم

بارای   آنهاای تربیتای   و برجسته کردن رهیافات ناکامی قنرمان داستان با توجه به آرای روسو 

 انسان معاصر است.

 بحث و بررسی .2

از نویسندگان و فیلسوفان برجست  قرن هجاده  فرانساه   ییی  ( 177۸-1712ژاک روسو )ژان

قادری  شناسای و تعلای  و تربیات آثاار گاران     شناسی، انساان است. او در حوزۀ فلسیه، جامعه

شامار   ای باار  باه  نوادهناوعی خاا  جامعاه را باه   ،قرارداد اجتماعیاو در کتا  . آفریده است

آورد که وظیی  تربیت شنروندان بر عندۀ اوست. شنروندی که جامعه او را تربیات کارده،   می

روسو بارخ ب بسایاری از    کند.بخت زندگی میخوش ایدئالکه در شنر  استشنروند بال  

را  ورزیدناد و بیشاتر او  های مادی هساتی آدمای تثکیاد مای    عصر خود که بر جن هه   ف سی

ااه  دمی از جس  و روح ترکیب شده و آنآ» :بر این عقیده است ،شمردندموصول موی  برمی

بناابراین پایش از    .روح اوست که منشث النی دارد ،کنددیگر متمایا می ۀاو را از موجودا  زند
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متوجاه کماال و    ،اثر تمدن و زندگانی اجتماعی ماهیت خود را از دسات بدهاد  آنیه انسان بر

شناساد و باا   با عقل خود، خدا و ط یعت را مای   انسان دارای وجدان و عقل است است.خیر 

در تشخیص نییی و بدی آناه بایاد کارد یاا نیارد، وجادان       .بردشر پی می و وجدان به خیر

 .(2۰1: 13۴1)روسو، « بنترین داور است

 هجامع .2-1

ع انساانی بارای   جماع شادن و اجتماا    ،شودآناه در تعریف جامعه در آرای روسو مطرح می

 بار  بنابراین خانواده را نیا درگوید. که به آن پیمان اجتماعی می ی استرسیدن به آمالی مشترک

تارین  قادیمی »داناد.  گیرد و پای  رشد انسان را در تربیت اولیا  او در موای  خاانواده مای    می

فرزنادان تاا   اجتماعا  و تننا اجتماعی که ط یعی است خانواده است، ولی در این اجتماع ه  

موض اینیاه ایان احتیااج    ند، ولی بهاند که برای بقای خویش بدو موتاجاوقتی دور پدر جمع

شود. و اگر باه  به اتوااد خاود اداماه دهناد و باا ییادیگر       شود رشت  ط یعی پاره میرفع می

تیجا   توان گیت دوا  و بقاای خاانواده ن  زندگی کنند از روی اختیار است نه اج ار. بنابراین می

تنناا   هاا منظار او، انساان   از. (37: هماان « )رضایت افراد و یو امر قراردادی و ط یعای اسات  

ست که دور ه  گرد آماده نیروهاای   ا این ،دنظ خود و غل ه بر موانع دارای که برای حیوسیله

آن را کار انداخته متیقاا    و اهر  تننا بهیل  یوسرا به گاه این نیروی واحدآن ،خود را ییی کنند

 ،این نیرو که حاصل جمع نیروهای افراد اسات  ،ه گیتی کها استعمال نمایند. چنانمقاومت علیه

شاود،  آنیه آزاد متولد مای  روسو بر این باور است که انسان با وجود. شوداز اتواد حاصل می

کاه خاود را مالاو    یبسا اشخاصچه»د: گویکند. او میجای دنیا در اسار  زندگی میدر همه

هساتند. چاه    دیا مق شیدستان خاو ریاز ز ترشیمراتب بحال بهنیعدر دانند،یم گرانیالرقا  د

 یاز رو یوقات ملتا  هرحق جلوه دهد؟ هبشر را مشروع ساخته و ب یبندگ نیا تواندیم یایچ

و اگار هماان ملات     ست ین یرادیبر او ا کند،یاطاعت م نابه زور تن داده و از مست د یناچار

 اود، اقادا   کار را پااره   یبنادگ  ریکند و زنج یخال شانه یبار تعد ریکه از ز ،دید یموقع مقتض

را باه   یاو را گرفتاه باود، دوبااره آزاد    یرا که آزاد یهمان حق رایاست، ز شیقابل ستا اریبس

زور سالب  او را باه  یاناد آزاد حاق داشاته   گرانیکه د ، یاگر قائل شو رایچنگ آورده است. ز

 لیتشای  یولا  .ردیا را پاس بگ  شیخاو  یزور آزادحق دارد باه  ایکه او ن  یر کناقرا دیبا د،کنن
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مقادس   یحقا  یبلیه نظ  اجتمااع  ست،یزور ن  جیحیومت فق  نت ویها و اطاعت از جامعه

: هماان ) «قراردادهاسات  یبعضا   جا یو نت شودیو اساس تما  حقوق موسو  م هیاست که پا

36).   

هاا  تماا  قادر   »شاود:  با زور و ارعا  حاصال نمای   ال ته این اتواد در خانواده و جامعه

شاود کاه بارای    نمی طرب خداوند است و تما  زورمندان را او فرستاده است، ولی این دلیلاز

شاود کاه از   ها ه  ازطرب خداست، ولی این مانع نمیدفع زورمندان اقدا  نینی . تما  بیماری

ندارد بر دیگری برتاری داشاته و بار     کس حقهیچ .(جا)همان« آوردن ط یب خودداری نمایی 

تواند اساس قدر  مشروع و حیومات حقاه را   تننا چیای که می»نوعان خود مسل  شود: ه 

 .(۴1)هماان:   «ست که باه رضاایت میاان افاراد بساته شاده باشاد       ا تشییل دهد، قراردادهایی

کناد کاه   ثکیاد مای  داند و تتربیت می  ها، روسو خانواده را نخستین مدرساساس این دیدگاهبر

بار رضاایت و   آموزش و پرورش اخ قی و اجتماعی انسان باید در مویطای آزاداناه و م تنای   

زور، بلیاه براسااس     پایا  همیاری شیل گیرد. اتواد و همیاری در جامعه و خانواده ناه بار  

  گیری نظ  اجتماعی و توساع ای برای شیلقرارداد و توافق افراد استوار است و این اصل پایه

 است.فردی 

 جمع )خانواده و جامعه(انسان و  .2-2

توانناد  های ه  را میکه با همیاری و یاری ییدیگر خلأ هاستاجتماع از کنار ه  بودن انسان

 مانناد اعضاای   بایاد بلیاه   ،دنش باشیو سعاد  خو به فیر خود فق  دن ای هاانسانپر نمایند. 

 بساترهایی  روسو مخاالف   کند.نیا لطمه وارد میبه دیگری  ،که اگر ییی از کار افتد باشند بدن

د. پس انسان وحشی بار انساان منوارب    شواز فطر  پاک انسانی می« غیلت»که باعث  است

چراکه زنادگی موادود باه     شود،سعادتمند نمی جمعترجی  دارد  اما انسان با دوری کردن از 

موجاودی   ،ی  یاا کاودک  این اجتماع است که از حیاوان گا   .ط یعت مانع بالندگی خواهد شد

ای اجتماع وظییاه  در ق الکسی من  این است که هر  نیت .سازدباهوش در ریخت یو آد  می

ولای   کند،را از ماایای ط یعت مودود می انسانحضور در اجتماع کند. دارد که باید آن را اییا 

 (.2۰۰: 1371و، هما « )رسدبد که روح انسان به درجا  عالی شواجتماع موجب می ،درعوض

کند و در جمع و با داشاتن ارت اا    عنوان موجودی ارت اطی در جمع رشد میبنابراین انسان به
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هر مویطی این قابلیت را نادارد کاه موجاب     ،تردیدرسد. بیتثثیر موی  به بالندگی میو توت

ه علاومی کاه در جامعا   »بیت نابسامان خانواده و در سط  خانواده تر کهننارشد انسان شود، چ

کیناه، درو  و  ی، طل خواهی  آموخت  شیی نیست که نجو  از خرافه زاده شده، ب غت از جاه

ترتیاب فناون و علاو     ایان یایو از کنجیاوی بینوده و باه چاپلوسی هندسه از حرص و آز، ف

  اما همین موای  درصاورتی  (7۸: 13۸۰)کاپلستون،  «پیدایش خود را مدیون عیو  ما هستند

روساو معتقاد    موجب سعاد  و سا مت فارد خواهاد شاد.     ،د کندارا ایج که آزادی اخ قی

 او معتقاد »را بیااموزد.  « انسان بودن»ای باید اول حرف  است که انسان ق ل از آموختن هر حرفه

رو برتارین جن ا  انساان     انسان را ن اید فق  جانوری هوشمند شامرد. هاوش باه هایچ     ستا

باازی  سازی و نیرنگای پست درآید و تا حد وسیلههست به خدمت جن ها زیرا ممین ،نیست

گیات کاه انساان     دبای(. 129 :1377زاده، )نقیب« ط یعت، پاک و نیو استانسان به .تنال کند

باه   اسات که قاادر  نووی خو  بسازد همانانتواند تاریخ خود را بهکه میاست تننا مخلوقی 

آزادی » رساند یا خیار. ا به آزادی اخ قی میتربیتی دارد که او رفساد بینجامد و این بستگی به 

انسان را صااحب اختیاار واقعای خاود گرداناد، زیارا اطاعات شانوا           دتواناخ قی تننا می

« هاسات بنتارین آزادی  ،ها، و متابعت قانونی که انسان برای خود وضع کردهترین بندگیبار 

برساد کاه آزاداناه راه ساعاد  و     ای از تعقل انسان به درجه آنیهمقصود  .(56: 13۴1)روسو، 

منظورهاایی   ا ط یعای یگونه اکراه و اج اری ن اشد. غراهیچ ،نییی را برگایند و در این انتخا 

کند که در انتخا  آن آزاد نیستی ، ولی انسانِ آزاد بر این تماای   غل اه   چند بر ما تومیل می

کناد.  دهاد پیاروی مای   ان مای گیرد و راهی را که عقل به وی نشا ید، خودش تصمی  میبایمی

نظار کناد، از   کسی که از آزادی صارب »منظر روسو است.  ترین موه ت انسان ازآزادی بار 

تارین اخات ب   زیرا بار   کندنظر میاز حقوق و حتی از وظایف بشریت صرب ،مقا  آدمیت

براین آنااه  بناا  .(۴3)هماان:  « ر نیست، بلیه اراده و اختیار استبین انسان و حیوان فن  و فی

ایجااد   ،نماا یابناد   و باال  در آن نشاو  فرزنادان  شیل بگیارد و   ای قویخانوادهشود باعث می

گویناد. ایان   که به آن قرارداد اجتمااعی مای    قراردادی است که به اتیاق آرا حاصل شده باشد

  شامل م احثی اسات کاه در روابا  عاادی از ق یال همساایگی، دادوساتد و... اسات         قرارداد
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صال ایان قارارداد منیعات تماا       ین رواب  معنوی و اخ قی که بینشان برقرار است. حاهمان

   ست.اعضا

 لئااید خانوادۀ .2-3

باشاد،   انتظاماا  و باآرا   موای  انساانی   برای اینیه»نظرا  روسو یادآور مدین  فاضله است: 

طلاب یاا مناافق    هلاز  است تما  افراد بدون استثنا مسیوی باایمان باشند. اگر فق  یو نیر جاا 

« من و مقدس خود را فریاب خواهاد داد  وطنان مؤزودی ه مثل کاتیلینا یا کرمول پیدا شود، به

باا  به فیر خدمت و منربانی و نییای   این خانواده، هر فرد چون یو شنرونددر  (199: همان)

 باره آورده است:  ایندر امیل. او در کتا  است ییدیگر

هاای خاود از خادمت باه مارد       دانند و در کتاا  وطن خود میآنانی که هم  عال  را به »

گوناه مسااعدتی   خاویش هایچ   خاانوادۀ به  کنند، ولی نس تکشورهای دوردست صو ت می

دارد بارای  ملل ترک و تاتار را دوست می ،ف ن فیلسوب .اعتماد نداشته باشید ،دهندنشان نمی

 خداوناد خدمت به خلق  .(۴۰: 1۴۰3، وهم« )اینیه از دوست داشتن نادییان خود معاب باشد

خ ارددی فراتار از   »شمارد: پای  خرد گرامی میمنر را ه روسوی بنا شده است و زپای  منرور بر

   (.جا)همان« توان یافت؟منرورزی می

 برای بقای آزادی اخلاقی وجود تنبیه و مجازات. 2-4

اسات. حتای اگار باه اعادا  و      قرارداد اجتماعی مطرح  درو مجازا  از حقوقی است که  تن یه

ست کاه اگار جاان بسایاری در خطار      ا باره آناد بینجامد. استدلال روسو دراینکشته شدن افر

نظار  از نقطاه : »یر در آن صور  بگیارد یباشد، با میاد قرارداد اجتماعی سازگار نیست و باید تغ

د. اگار غیار از ایان    عدالت وقتی مؤثر است که مجازا  یا پاداشی همراه داشته باش ،منافع بشر

در بستر خانواده نیاا کاه باه    .(76)همان:  «شوداد  اشقیا و بدبختی نییان میباشد، س ب سع

قصاد  اصا ح و    مجازا  کردن به»این تن یه و تعذیب وجود دارد:  ،نوعی نناد اجتماعی است

: 1395اعرافای،  ) «دیگری بر انجاا  یاا تارک عملای باشاد      دنرتربیت است و موجب وادار ک

26۸). 
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با صال  و صایا    ،استعذا  اخروی ه که گناهیار و مویو  ب موال است انسان با کسی»

 اسات. را مویاو  نماوده    ی که اویخدابا سر ب رد. دوست داشتن چنین کسی یعنی دشمن  هب

، )روساو « باید او را تعقیب و تعذیب نمود ،راه راست هدایت کرد و اگر نپذیرفته باید او را ب

 قانون است. ،بنابراین از میاهی  بسیار کلیدی در نظری  روسو .(2۰5: 1۴۰3

 بر رضایت اعضاجمعی مبتنی قانون .2-5

  یعنی در یاو  است جمعاعضای رضایت آن دسته مواردی است که مورد  ،قانون ازنظر روسو

موضوعی که طرب توجاه  ه اظنار رأی همه راجع ب. »آن توافق داشته باشند خانواده همه دربارۀ

موضاوع قاوانین همیشاه عماومی      .نام ست که من آن را قانون میا همان ،همه است  و ع ق

طور کلای در  ههیئت اجتماع و اعمال را به مقصود  این است که قانون همیشه مرد  را ب .است

و امار خصوصای   یا صاور   هعمل را ب و فرد ویعنوان هوقت انسان را بگیرد و هیچنظر می

ولای   ،قرر دارد که باید امتیازاتی در باین باشاد  م تواندمث   قانون می د دهقرار نمی مورد توجه

 .(7۸: 13۴1، همو)« تواند این امتیازا  را برای شخص معینی قائل شودنمی

 به هادس خوش آمدید رمانِ. 2-6

 عنوان شخصیت اصالی در زماان جناگ   بهدختری به نا  رودابه  دربارۀ به هادس خوش آمدید

الناوع دوز  باوده   ناا  پلاوتن ر    ،نیان باستانهادس در ناد یونا .استدانشجویی  خوابگاه در

کناد کاه در ورودی در  دوز  ایساتاده و    النوعی را به ذهن مت ادر مای ر  نا  داستان است.

سنده نوعی تضااد باین   ینو گوید.مد میاخوش ،و تنش و ناراحتی برای ورود به جایی پرالتنا 

 بارد. برقرار کرده است که در ابتدا هر مخااط ی را باه فیار فرومای     «خوش آمدید»و  «هادس»

 گردد.کلی دگرگون میاش بهشود و سیر زندگیست که رودابه وارد آن میا هادس جایی

 :کندوضعیت نابسامان را گاارش می شود کهای شروع میداستان در توصیف صونه

لولاه  ژشید. در فلای را پایش کارد. غیا   راستش را از زیر قطرا  آ  چرک کنار ک  رودابه شان

وش آمدید باا تناه راهاش را    زده در سرش پیاید. دختری که گیته بود به هادس خهای زنگ

 .(۴: 1393سلیمانی، ) باز کرد
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 طرح/ پیرنگ   -

ای سانتی  گردد کاه از ت اار خاانواده   داستان حول موور دختر جوانی به نا  رودابه می

رود. در فضاای  توصیل از زادگاهش کرماان باه تناران مای    ها( است. او برای خانی)شیخ

جناان سانتی و مردساالار      شصت، روداباه میاان دو جناان     ده اجتماعِپرتنش جنگ و 

روداباه  . شاود درگیر می پناه پایتختو جنان شنری و مدرن اما پرخطر و بی اش،خانواده

او باا    شود. رابطمی قربانی رواب  قدر ، مردسالاری و خشونت پننان در مسیر استق ل

هاای  واقاع بازتاابی از گذشاته و گنااه     که در شانخان )دوست خانوادگیمنندس یوسف

ای ساقو  زن در جامعاه   موجابِ شاود کاه   ای منتنای مای  پننان خاندان است( به فاجعه

 .مردموور است

 وضعیت آغازین -

سنگین، بسته و  فضا .شودداستان با ورود رودابه به پناهگاه دختران دانشجو شروع می

دن اال  پرورش یافتاه و اکناون باه    سنتی ۀخانواددر  شخصیتی است که رودابه ت.نمور اس

 است. استق لو  توصیل

 کشمکش و تنش -

ساال، دوسات خاانوادگی، و    ماردی میاان    رودخان میمنندس یوسف  رودابه به خان

 .هانسل پیشین فئودال ۀبازماند

در  .هاای تااریخی و خاانوادگی اسات    و نشاانه وگوهای این دو پر از خااطرا   گیت

رودابه( بوده و عشقشان   او عاشق زلیخا )عم. شودمرد فاش می  ها، گذشتخ ل صو ت

رودابه میان دو حس متضاد گیار   .انجامیده است ناکامی همراه با سرشیستگی و خیتبه 

 .خانه ۀو ترس و اناجار از فضای آلود به او دلی نس تکنجیاوی و ه   کندمی

 (فاجعه یا بحران ۀاوج )نقط -

  ایان لوظا   .کندشیند و به رودابه تجاوز میمنندس مرزهای اخ قی و انسانی را می

نیست، بلیه روحش وارد جنان « همان رودابه»جا به بعد او دیگر از این. اوج داستان است

 .شودتارییی و خاموشی می
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 گشاییگره -

واقعیات و تاوه  سارگردان     ،زنادگی و مار    در بخش پایانی، رودابه میان دو جنان

 پایان باز و ذهنای جای پایان قطعی، ای م ن  و چندلایه، بهنویسنده با آوردن صونه .است

 :دهدارائه می

صاداها در   .شانود خان و دیگران را میزمانی، صدای پدر، یوسفرودابه در حالت شوک و بی

 میااان از را خااانیوسااف صادای : »پیاناد، و او روی پلاای ایسااتاده اساات ذهانش درهاا  ماای 

مای  بوق ماشینی خرا خانه باش! آرو  خان!لطیعلی  دختر باش آرو  شنود:می هایشکابوس

 شود. های می دره  خانیوسف و پدرش صدای با منوچنرخان  ابراهی ! استغاث شاهااده یا زند

« کنای؟ مای  ارکا  چاه  داری نیسات! خاان    روپیااده  کاه  اینجاا  کنی؟می کار چه پل روی خان 

 (.2۰2: 1393)سلیمانی، 

 زمان روایت -

جنگ شو  و غیراخ قی است. او جناگ   ،ازنظر روسوگردد. بازمیجنگ داستان به دوران 

ماورد  است که نیاروی متخاصا  باا قاوانین      هنگامیداند و آن در یو مورد ناگایر میفق  را 

این مواجناه برطارب شاود،    در آن صور  جنگ تا زمانی که   شوندرو ق ول یو جامعه روبه

   .ادامه دارد

معنای واقعای   هجنگ ب .شود نه از اخت فا  معنویجنگ از اصطیاک منافع مادی پیدا می»

زیارا در حالات ط یعای      آن، نه در حالت ط یعی بین افراد وجود دارد نه در حالات اجتمااعی  

چاون مالییات دائمای پیادا      ،انسان این قس  جنگ معنی ندارد  یعنی در زندگانی انیرادی اولی

چیا توت اطاعات  شود برای اینیه همهنشده است. در زندگانی اجتماعی نیا جنگی دیده نمی

   .(۴۴: 13۴1روسو، « )قوانین است

کاه مادافعین اسالوه در     تاا زماانی   ،ی جنگ انندا  دولت دشمن اسات یچون مقصود غا»

ه تسالی   شتح خود را بر زمین گذاینیه س موض اهتوان کشت ولی بها را میآن ،دست دارند

یعنی انسان عادی هستند و کسی حق کشاتن   ،دیگر دشمن یا آلت دست دشمن نیستند ،شدند

باه کسای    ،ی لاز  ن اشاد یگونه حقی که برای انجا  منظاور نناا  زیرا جنگ هیچ  ها را نداردآن

 .(1۴5)همان: « دهدنمی
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 سالاریرابطۀ فئودالی؛ خان و خان -

شایلی طارح کارده    را به خاندان و قو جتماعی نابرابری قدر  و ثرو  در ا  روسو مسئل

تجمل و مورومیت، ثارو  و فقار، منوصار باودن تماا        .است که برای آن زمان تازگی دارد

نقطاع روساو   یاین است موضوعی کاه لا   لذا  برای چند نیر و کار کردن توده برای معدودی

   .(: مقدمههمان) کندمتثثر میرا 

خاان درباارۀ هما  مساائل     قادر  و اساتی  هماراه اسات.      و با زور ،ع از قیومیتاین نو

 :مطاع است اتشکند و دستوراظنارنظر می

خاانی دخترهاا   شایخ  ای بود که یو سال و نی  شیر مادر خورده بود. در فامیالِ رودابه تننا باه

خان به رودابه تاا ساه  ستور لطیعلیخوردند. به دسالگی شیر مادر میال و پسرها تا سهتا دو س

 .(33: 1393)سلیمانی،  سالگی شیر گوسیند دادند

 و تربیت انسان -

هاا  های تعلی  موجود شروع کرد. ایان شایوه  روسو کار خود را با مردود دانسته شدن شیوه

از باار  است ها ع ار  بوده د. هدب آننفرسوده و فاسد بود وارصور  افیار طوطیمعمولا  به

 ،از استق ل فیر و قضااو   بازدارنده یع و خودکار که در یو اجتماع منو ِّآوردن اطیالی مط

صور  یو فرد عادی بار بیاید. او اصرار داشته کاه تعلای  و تربیات بایساتی ع اار       طیل به

طریق تجربه و پرورش آزادان  استعدادهای شخصی بارای زنادگی کامال و    آموزش از :از باشد

راهنماایی   ،«هنار، آماوزش افاراد   » :از دیساتی ع اار  باشا   پرلذ . آموزش تعلی  و تربیات با 

سامت عقال و ساوق دادن    سوی اخ قیا ، هدایت فیری بهجس  در حال رشد و به  آگاهان

زع  او اساسا  تربیات اماری ضاروری اسات،     داری و سعاد . بهسمت خویشتناحساسا  به

ر ط یعات باه حاال خاود رهاا      د ،و به این دنیا آمده شدهاز ط یعت حاصل  آناه راچراکه اگر 

حسب تصاادب در وسا  راهای روییاده اسات و باا برخاورد        ای است که بهمانند بوته ،کنی 

خره از باین خواهاد رفات. معنای و میناو  تربیات در       و باالا  شاده عابرین از هر طرب خا   

منظور سازگاری با موی  ط یعت انجا  گرفتاه و  که به استشیوفایی استعدادهای ذاتی انسان 

هماین نگااه را در نظریاه    .(1۴۰3 ،روساو ر.ک: ) کندازهای روانی و بدنی انسان را تثمین مینی

بایاد باه    تعلای  » :بینی  که بر این بااور اسات  می تعلی  و تعل هدب  ۀلارن دربارپیتر مو های
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تقویات فارد در موای      .(51: 13۸5، و اوزمان  کاراور ا « )دتقویت فردی و اجتماعی بینجاما 

 کند.را برای زندگی در جامعه آماده می خانواده او

د و انتقا  ط یعات را از  کنزندگی خود را شرح دهد تا جامعه را مویو   ودابهست را کافی

و آمااده ن اودن بارای روزهاای     نداشتن تربیات خاانوادگی     واسطهبگیرد. جوانی که ب یوسف

را دساتخوش   باه روداسرنوشات   و دکار احتیااطی  بای  ،آزادیو برای به دست آوردن ، سخت

 ت طمی که تا پایان عمر کوتاهش او را رها نیرد:  دنموت ط  

ترین کس باه  اش زلیخا بود که ش یهمردی پا گذاشته بود که در جوانی عاشق عمه  به خان چرا 

او بود؟ چرا فیر نیرده بود ممین است یوسف خان او را در هی ت زلیخا ب یناد و اصا   چارا    

است یوسف خان تقاص گذشته و آن حقار  سنمگین جاوانی را از او   فیر نیرده بود ممین

 .(57: 1393 سلیمانی،) مردی رفته بود که زنش او را ترک کرده بود  بگیرد؟ چرا به خان

بارهاا نقشا  کشاتن او را در    و  احساس خشمی که رودابه از یوسف دارد و بارهاا و حالا 

   است: ذهن ترسی  کرده

شد. فیار انتقاا  در    کشف و شنود بر او پدیدار  ین لوظه مثل یو لوظا .آمدنیسش بالا نمی

 .(جاهمان) اندگر شد که گمان برد همه از آن مطلع شدهذهنش چنان واض  و روشن جلوه

حاشیه رانده شدن مادر و منیعال باودن او در رماان دیاده      همانین بافت مردسالارانه و به

رای خاود حقای پدرساالارانه قائال بودناد، هما        ویژه در دها  شصات، مردهاا با    به  شودمی

هاا  گیاری تصارفی در تصامی   وهاست و مادران هیچ دخلا  و بار زندگی بر دوش آنمتصمی

هماراه نقاد دارد.   گیرد و با مادرش نوعی رقابت باه ندارند. رودابه با پدرش ارت ا  بیشتری می

 کند:  مادرش نیا او را نپذیرفته و شماتت می

و همیشه مایه رن  بوده و از هنگا  تولدش آ  خوش از گلویشان پاایین نرفتاه   مادرش گیت ا

دانسات  مای رودابه خانه ن ود، خانقاه بود. خان  رعنا کلم  خانقاه را کشید و  خاناست. لطیعلی

 .(79: 1393)سلیمانی،  خواهد او و پدرش را خاروخییف کندمادرش می

 فردیت فروپاشی سلب آزادی و -

کاه اقاوا  و   اسات  تار  عنوان یاو اجتمااع در دل اجتمااع باار     خانواده به ،در این رمان

 شود.  ، روایت میجامعه، ترآن نیا در دل اجتماع بار  خویشان
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رئیس و فرزنادان افاراد جامعاه      منالههای سیاسی است. پدر بجامعه  خانواده اولین نمون»

خود را از دسات ناداده فقا  در     سنولت آزادیهب ،اندو چون آزاد و مساوی خلق شده هستند

ست کاه در  ا کنند. تننا اخت ب بین خانواده و مملیت ایننظر میراه نیع عمومی از آن صرب

ترین لاذ  و بنتارین پااداش زحماا  اوسات.      فرزندان بار  هب مو ت پدر نس ت ،خانواده

   .(۴1: 13۴1، )روسو «داردلیین رئیس کشور رعایای خود را دوست نمی

مانناد رعایاا یاا شانروندان     ادشاه یو حیومت است و فرزنادان باه  منال  ره ر و پبهپدر  

خاان ناا    فرمان پدر باشند. پدر که لطیعلیبهگذار است و فرزندان باید گوشهستند. پدر قانون

خواست  نسل جاوان آگااه نیسات.    به کند، گذار خوبی نیست، تشریو مساعی نمیدارد، قانون

کشی است. مقنور حیومت اسات و پاس از انقا   دچاار پیاری،      قدر  بازی وگرفتار خان

بیماری و فقر است. او نتوانسته قانون درستی و مویمی را در خاناه بنیاان گاذارد و آن را باه     

 فرزندانش ازجمله رودابه بیاموزد.

 نداشتن آگاهی و شناخت -

نیاموختاه و ازقضاا   قنرمان داستان رودابه دختر جوان دانشجویی است که قانون زندگی را 

کند. به پیشنناد احسان، ناماد رودابه، به ناد دایای احساان در   تر عمل مینامادش نیا از او خا 

 هماین  رود تا در وضعیت جنگ و ناامنی تناران، او در خوابگااه دانشاجویی ن اشاد.    تنران می

ون اسالوه باشاد   سربازی که بد ،و به گیت  روسو کندها را بر این دختر تومیل میرن  هسلسل

   .در میدان جنگ کشته خواهد شد

دهد که تما  کارها را خودشاان انجاا  داده و از مناافع    جوانان نمی قانون زندگی اجازه به 

هاا را نداشاته   ها برای این است که اگر ایان تجرباه  ولی این احتیا   نظر نمایندخویش صرب

جنالات    واساط جوانانی که باه  ،دون تردیدب .کافی ب رند ۀواقع نخواهند توانست بنر در باشند

اماا   ،ضرر خود کاری انجاا  ندهناد  ه طوری تربیت شوند که لااقل ب دبای، دانندراه خود را نمی

 شاوند اند و بدون پشتی ان داخل اجتماع میست که این جوانان چیای نیاموختهحرب در اینجا

إلَِّاا وَ أدناتَ    ةٍلُ ماَ م ن حرَدکدیا کمَُی: »ندیفرمال مىیبه کم )ع(رمؤمنان اما  علىیام .(1۴۰3 ،روسو)

نیاه  یست جاا ا یچ حرکتى نیل هیاى کم  (267 :7۴ج ،13۸6مجلسی، ) «ةناَ إلِدى معَرفِدیموُتداجٌ ف 

 !از به شناخت دارىیتو در آن ن
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نما یافته، پدرش با توصیل او در تنران مخالف اسات و   و بافت سنتی نشو دری که ردخت

رودابه بدون اسلوه تربیت شاده  کند. مع  ایران در ده  شصت ه  آن را تقویت میگیتمان جا

 شود، گردابی کاه او را در اش ه  خا  و مانند اوست. دختر وارد هادس میاست، همسر آینده

 نگرفته است: ه  ندارد و یاد با آن رابرد و وی توان مقابله خود فرومی

بلیت تنیه کند و به کرماان باازگردد. شانناز شایرش را      خان به رودابه زنگ زد که بایدلطیعلی

بلیه فامیال   ،الله شنید بشیشاءدقش بوده و هست. منوچنرخان گیت: ان  حرامش کرد که مای

 .(1۴: 1393 ،)سلیمانی خانی به جایی برسندشیخ

ط یعای دختار و پسار جاوان،     خانی و توجه نیردن به نیازهاای  زادی در طایی  شیخآن ود 

وبیگااهی  گااه وآمدهای زادی بیشتر رفتآبرای رسیدن به آنان شود س ب میه و احسان، روداب

 ند:ه باشداشت به خان  یوسف

پارچاه گنااه و معصایتی    را زده بودند، رودابه خودش را ییوقتی در خان  یوسف خان  ،آخرسر

آن را در توانسات  ای کاه مای  دید که ریشه در ت انی او با احسان داشت. در انتخاا  رشاته  می

اش باا احساان آزادتار    دانشگاه کرمان بخواند، اما تنران را انتخا  کرده بود تا بتواند در رابطاه 

کاه وقتای   تار کارد طاوری   باشد. مشارکت احسان در این معصیت، رودابه را به احسان نادیو

شاو   توی خان  یوسف خان، احسان او را دایی صدا زد، رودابه ه  هرگاا در دایای باودن او   

 .(29: همان) ردنی

ساالاری  دومین مسئله که بر ورط  نیستی این دختر جوان کمو کرد، بافت فئودالی و خان

، سات ا و باا ازدواج خاواهرش باا یوساف مخاالف      است. پدر روداباه از ق یلا  پرنیاوذ ایال    

ناه روساو  آزادی، یعنی زور. آدلدادۀ ییدیگرند. ن ود  که این دو، یعنی زلیخا و یوسفدرحالی

کناد، آزادی اخ قای اسات و هرجاا آزادی ن اشاد، زور و فشاار       تعریف آزادی مطرح مای از 

 بالادست وجود دارد:   جانبِاز

آن روز  .م کرامات   ساالگی در میت خانا  ه  در هیت یا هشتمن اول عاشق اسمش شد  آن

باا   کرد  مج ور  عاشق زلیخا بشاو . می به نظر  آن زمان فیر .حضر  یوسف بود  نوبت قص

همه ساال  این مرد بیااره بعد از شد تا اینیه آن اتیاقا  ر  داد.هر مخالیتی آتش من تیاتر می

 .(19: همان) نتوانسته فراموش کند



 65/      یمانیسل سیبلق اثر «دیبه هادس خوش آمد»رمان   ژاک روسو در مطالعژان ی نظر تعلیمی کاربست
 

 

خاان، باود و آن کتاو    لی آن مخالیت پادر روداباه، لطیعلای   عشق نافرجا  او که دلیل اص

که به او مننادس  یوسف  و دخترش،در غی ت همسر را زدند، همانین  یوسف وحشتناکی که

ط یعای  و زندگی رودابه برای همیشاه از مسایر    کندمیدر آن شب به رودابه تجاوز ، گیتندمی

   دهد.اش را خاتمه میزندگی ،مر  اختیاری انتخا د و با وشمیخارج 

هاای  سالگی مودود شد به دیدارهای پننانی، ردوبدل کاردن هدیاه  جدهما از شاناده تا ه  رابط

  کردناد، هایچ صاورتی ندیاد ، هایچ صادایی       اچند نیاری دوره . های عاشقانهکوچو و نامه

 ،خود  باود و آخارین چیاای کاه حاس کارد       « آ »آخرین چیای که شنید  صدای  .نشنید 

 .(2۰: همان) بدن  چرخید  هم یدردی بود که اول در سر  و بعد تو

اید شنروندان را باه الااا    زور و تع د و فشار ب ر ازدو هنویس بروسو معتقد است که قانون

. پدر و عموهای رودابه با تع د زلیخا را به عقد مرد دیگری درآوردند و باا  توجه دهداز قانون 

خاانی،  ر ایال شایخ  زور یوسف را به حاشیه راندند. ماحصل این کار انتقا  سختی بود که دختا 

 رودابه، پرداخت:

وسایل  دیگاری کاه    دلال. بناابراین بایاد باه   تواند ب رد نه استکار می نویس نه زور بهقانون»

هاا را از روی منطاق متقاعاد    را بدون عنف و تشدد در راه بیاورد و بدون اینیه آن اعضابتواند 

   .(۸5: 13۴1)روسو،  «ایشان ایجاد کند سازد، یو قس  ایمان تع دی در

 گذرد:آزادی می تربیت صوی  از ،ازنظر روسو

چیا را ق ول کنای  و ماا کاه در نظار ناداری  باه امیال        ج ر هرر و زو هخواهی  بما که نمی

پس در کادا  ماذهب     تواند در تما  کشورها یاد بگیردرا خودش می چیای را بیاموزی  که آن

پاسخ آن بسیار ساده است ما ن ایاد ناه او را باه ایان راه ناه راه دیگار       ؟ او را باید تربیت کنی 

داند انتخاا   مطابق عقل خود بنتر میخودش آناه را    کهیدهو فرصت میه اولی ب ،بیشانی 

 .(1۴۰3 ،وهم) نماید

گاری زور و  انتقال قدر  و تثمین منافع یو ط قه غال ا  فق  به میانجی» :معتقد است لوکاچ

آور زنادگی  این فضای خیقاان  (.163: 1379)لوکاچ،  «عیار ممین است صور  گیردقنر تما 

رودابه در سلط  خیقاان، کیناه و زور    ،. از همین روکشیده استخود   زیر سلط ها راآد   هم

عناوان  های خانواده بهومرج و آشیتگینمونه برای هرج ترینرجستهب .شودو ارعا  قربانی می
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کناد. نویسانده در ایان    هایی است که یوسف به رودابه تجاوز مای بخش واحدی از جامعه، آن

 کند.شیوۀ جریان سیال ذهن، ماجرا را روایت میو بههای ذهنی قسمت زیر سای  هذیان

ها را بر آسیالت شنید. چیای نینمید روی زماین افتااد، بلناد    کشیده شدن لاستیو ژصدای غی

هاایی کاه در   او را باه یااد آورد و دسات     برافروخت ۀشد. منندس به کمیش آمد. رودابه چنر

آمد. بعاد  لیخا با عشق و نیر  بیرون میاش مثل مار لغایده بودند و دهانی که از آن نا  زجامه

 که با گلدان بلاور نیلاوفر بار سارش کوبیاده شاده باود        از آن فق  دست منندس را دیده بود

 .(23: 1393 )سلیمانی،

ابتدا باید آموزش داد. تربیات صاوی     ،جای بند کردن و ممنوع کردنروسو معتقد است به

خود با میل به قوانین پای ند اسات، چاون باه     شود. شنروند بال از آزادی و انتخا  حاصل می

خاان  قاوانین بارای او ضاامن ساعاد  اسات. لطیعلای      داناد  میآن عق نیت رسیده است که 

زحمت و نارضایتی رضا داده بود تا دخترش در شنر غربت درس بخواند و با بار اضاطرا   به

د. کنا وانا  پایتخات مای   قضا مو ت بسایاری باه پادر دارد، ر   دختر را که از ،و نگرانی فااینده

شد راه را به او نشان داد، موافظات از خاود در شانر غریاب را     ، میقص  پرتیرارجای این به

 برایش روایت کرد و او را مجنا و با اسلوه به جنگ زندگی فرستاد.

گذارد و خواهر رودابه به فرمان پادرش باا ماردی کاه درحاد      رودابه پننانی با احسان قرار می

بست  رودابه است، اما کادا   دانستند پسر برزوخان دلمی همه کند.ارد، ازدواج میسییل سواد د

ترهاا  یه باار  مگر این ؟!خانی به سرانجا  رسیده که این ییی برسدبستگی در خانوادۀ شیخدل

 .(1۰1: 1393 زدند )سلیمانی،بستگی منر تثیید میبه این دل

کاه قارار اسات باا او      احسان پسردایی روداباه  در این جامعه استی  دارد. حتیزادی آن ود 

 کند:  اش استیاده میبرای رسیدن به خواستهغالب از همین گیتمان  ،ازدواج کند

احسان در را باز کرد و به حیا  نگاه کرد. تننا تو نیستی که باید تصمی  بگیاری، خاان و عماه    

دونساتی؟ از هماین   یناو مای  ا !عیاریتو یه احمق تما د. احسان به طرب رودابه آم .ه  هستن

 .(62: همان) سوختاش میدست احسان روی گونه  حالا جای ضرب

بخاش باه دختار    ن ود آگااهی  ،دهداز پیش خود را نشان می این رمان بیش رمواردی که د

ر و فشاار و  عنوان مثمن و پناه، توجه نیردن به خواسات و اساتی ی زو  جوان، ن ود خانواده به
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دختر این خانواده در بستر خانواده به رشد و شیوفایی نرسد و خاانواده  ا ارعا  موجب شد ت

 زمین  سرخوردگی و شیست قنرمان را به وجود آوردند.
 

 در رمان به هادس خوش آمدیدتربیتی مفاهیم  :1جدول 

 در بستر خانواده و ایل

 هستند. خانواده و فامیل اعضای انسانی

 ت.خورده اسقنرمان در این بافت شیست

 است. منیآسیب و نااپر ه،خانواد

 نشسته است. است دادبه  آزادی

 است. و احسان( خان، یوسف)لطیعلی مردان تثثیرگذار داستاندییتاتوری نشان  تن یه و عقوبت

 است. سنتی و غیرروزآمد قوانین

 ایل و بار  ق یله است. خان خانواده است کهپدر سنتی  ،گذارقانون

در این رماان دیاده    )خودکشی، بیماری، قنر و کینه و انتقا ، تجاوز و ن ود عدالت، فقر و...( ن ود  خوش ختی

 شود.می

تار مای  پاول رو با چرخش حیومت وضع آنان بدتر و بیاست  ازاین فئودالی و حیومتیصور  به اقتصاد

 شوند.

 است. خسران و ضرردیدهدر این بافت  انسان

 استوار نیست. آزادی اخ قی و قانونبر  است و زور و اج ار برم تنی تربیت و نظا  تعلی 

 گیرینتیجه. 3

داناد و باه عقیادۀ او ق ال از قارارداد      روسو زندگانی اخ قی را تابع زنادگانی اجتمااعی مای   

ا حیوانی، شنوا  نیساانی و خودخاواهی   یو فق  غرا شتقوانین اخ قی وجود ندا ،اجتماعی

، ولی بعد از عقد قرارداد اصول اخ ق، عدالت، تیلیاف، حاق و   استا بوده فرمبر انسان حی 

گراسات  اثر بلقیس سلیمانی واقع به هادس خوش آمدید رمانشود. تعقل در جامعه پدیدار می

موجود در جامعاه در سراسار    ای و بافت سنتیهای طاییهگیتمانو انتقاد از اوضاع اجتماعی و 

میاانجی واقعیات و اثار    ی اسات کاه   کنندۀ واقعیاات نعیسبلقیس سلیمانی م جاری است. رمان

کند و آن را در قالب اثاری هناری و ادبای،    جذ  می ،وجود داردرا آناه هنری است  زیرا او 

 بینای و نگارش و جناان  ا .توارک عماودی شاده اسات    که موجبِ  کندبه مخاطب عرضه می
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شاود و پاس از آن   مای هادس جایی است که شخصیت اصلی ت اه بخشد. مخاطب را ارتقا می

 تواند بر آن فائق آید.  نیا نمی

های بسیاری با توجه به نظری  روسو در دو سط  جامعه و خاانواده بار ایان مترتاب     علت

 زادی را از اعضاای خاانواده سالب کارده    آ ،اول اینیه خانوادۀ قنرمان با زور و قادر   :است

ه روساو معتقاد اسات، ن اود آزادی     طور کا همان  است و بر اطرافیان ظل  و تعدی وارد کرده

بخش نخواهد بود. تغییر قدر  این گیتماان زور و سالطه را   یعنی ایجاد زور و فشار که نتیجه

ناوعی جاورکش اعماال    بیناد و باه  این قنرمان است که ب  مای  ،برد و حالجانب دیگر می به

خانی به زیار آماده   در پایان داستان از  پدری که او را خیلی دوست دارد و  پدرش شده است

 پولی است.  و گرفتار بیماری و رن  بی

هاای اجتمااعی   در سیر داستان ن ود  تربیت و تعلی  موجب شده تا قنرمان نتواند از آسایب 

گیرد و سرانجا  این تقابل، جادایی از  خود قرار می  در تقابل با جامع خود را موافظت کند. او

وش شادن ازساوی اجتمااع و درننایات حاذب      ما اجامعه، همسو شدن با جریاان ت ااهی، فر  

 شاود. نماایش داده مای  اختیااری قنرماان   شخصیت از جامعه است  که این حاذب باا مار     

د و نا گیرسانتی شایل مای     با توجه به عقاید و باورهای جامعرمان این های اصلی شخصیت

نتیجاه  در گوی نیاز آنان نیست یابند که جامعه پاسخپس از شناخت نیازهای روحی خود درمی

قارار گارفتن در شانرهای     کنند.شنرها مناجر  میورده کردن نیازهای خود به ک نآبرای بر

دلیل تقابل بین سانت و  دوگانگی بههای دوگانه است. این گیری شخصیتجدید، شروع شیل

ها سنتی است و با قرار گارفتن  های ذهنی شخصیتهای اندیشهافتد  زیرا پایهمدرنیته اتیاق می

ناخواه مج اور  خواه ،ر فضای جدید، خواهان زندگی مدرن هستند. در گذر از سنت به تجددد

سانتی و فضاایی     خوانناده شااهد یاو جامعا     به از دست دادن عقاید و باورهایشان هساتند. 

مردسااالار اساات. ایاان موضااوع عملیاارد موفااق نویساانده را در ایجاااد ساااختارهای معنااادار 

ارت ا  مستقی  با ساختارهای اجتماعی است، حاواد  و حتای    ساختارهای ادبی در رساند.می

سانتی    هاای یاو جامعا   های اجتماعی مطابقت دارد. ازجمله ویژگیها با واقعیتاجاای رمان

 قرباانی شادن قنرماان    اشااره کارد.  توجه به سنت  و چون پدرسالاری یهایتوان به ویژگیمی

ی است که روسو آن را ضامن سا مت فارد و   حاصل ن ود آزادی اخ قی و درنتیجه ن ود  تربیت
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تارین اهاداب غاایی    از منا  « آد  شدن»و « انسان بودن»روسو   در فلسی داند.بقای جامعه می

ل گاردد و باه وظاایف انساانی در شارای  و      ئن باید به مقا  والای انسانیت نا  اینیه انسااست

ها خاود انساان   صوی  که انسانگردد به تربیت عمل کند. و این مسئله برمیحواد  گوناگون 

   د.نشود، انتخا  کنمداری حاصل میبودن را که در سای  قانون

  تاثثیر توزیاع ناعادلانا   ، نابرابری و شایاب اقتصاادی توات   رمان ۀاز مضامین تیرارشوند

اخت فاا    شود.در جامعه می زیردستحاک  و   ثرو  است که باعث به وجود آمدن دو ط ق

 ،هرچناد تاابعی از اخت فاا  ساط  درآمدهاسات      ی/ شیاب( در ایان رماان  ط قاتی )نابرابر

هاا،  مسائل اجتماعی و فرهنگی است که خود بازتابی اسات از اخات ب در ارزش   ۀبرگیرنددر

هاایی چاون گاذر از    هنجارها و حتی الگوی فیری رای  در میان مرد  این جامعاه کاه مقولاه   

رواج  ،بااز(   )جامعا  شانری   آوردن باه جامعا   بساته و رو   زدن جامعنیته، پس سنت به مدر

های معیشتی و پیدایش خلأهاای عااطیی کاه    های جنسیتی، بورانانورافا  اخ قی، نابرابری

یاباد.  نمود میدر آن ساز به وجود آمدن مشی   روحی و روانی در افراد جامعه است، زمینه

یاا مرباو    اند است که خان بوده  یا مربو  به ق ل از انق  ،شده در رمانط قا  حاک  مطرح

بار  در ق ل از انق   که جامعه م تنی. چه اندهای مدیریتی یافتهاست که شغل به بعد از انق  

که حیومتی مردمای باه وجاود    شود و چه در بعد از انق   رعیتی اداره می -یو نظا  اربا 

گاری در سراسار   ناین نوع جنان و است.قنرمان قربانی شیاب میان آرمان و واقعیت و  آیدمی

خاان دیگار آن   ها ارت اا  مساتقی  دارد: لطیعلای   شخصیت  رمان تیرار شده است و با استوال

است. یوسف آن شخصیت ضعیف نیسات و در   خان نیست و زور و قدر  از او گرفته شده

طیعلای  هاای جاوانی خاود را از ل   تواند انتقا  ساال پایتخت برای خودش امیاناتی دارد که می

صادق گذشته نیست و رازی بار  در سینه دارد کاه هماان   خان بگیرد. رودابه دیگر آن دختر 

 کند.او را از حیا  و زندگی سلب می
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